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 ی اتحاد آن با عالمو نحوه علم تبیین وجودی بودن درحکیم سبزواری  نوآوری       

 

 چکیده

پردازد و البته در برخی از مباحث  فلسثفی   است که به شرح و تفسیر عبارات ملاصدرا می نامداری حکیم سبزواری، فیلسوف

 کنثد  وی ی خثوی  را بیثان مثی   نیز دیدگاه و نگرش ویژه "ی اتحاد علم و عالم و معلومنحوه"و  "وجودی بودن علم"همچون 

اتحاد میان علم و عالم و معلثوم را نیثز بثر همثین     ی به تبیین وجودی بودن علم پرداخته و نحوه "اضافه اشراقی"براساس نظریه 

اسثت    وجثودی  حقیقتثی  بنابرایناساس تبیین می کند  به عقیده وی علم، اضافه اشراقی و به تعبیری نور و اشراق نفس است و 

فثات بثه ایثن    درخصوص برهان اتحاد عاقل و معقول نیز با ملاصدرا اختلاف نظرهایی دارد که در این نوشتار، فارغ از این اختلا

شود که از نظر این حکیم فرزانه، اگرچه ملاصدرا برای اثبات اتحاد از قاعده تضایف بهثره گرفتثه اسثت ولثی     مطلب پرداخته می

تثوان اتحثاد عثالم و    کند نه عینیت و اتحاد؛ و با اضافه اشثراقی مثی  حق این است که تضایف، فقط اقتضای معیت و همراهی می

 معلوم را ثابت کرد 

 عالم، اتحادوجود، ، علم، اضافه اشراقی :دواژهکلی

 

 

 مقدمه

فلسفه حکیم سبزواری مستقل از مکتب فلسفی ملاصدرا نیست بلکه مباح  فلسفی وی در راستای حکمت صدرایی اسثت؛  

حسثا  آورد کثه بثه    توان او را آغازگر جنب  نوصثدرایی، بثه  هایی نیز در اندیشه وی وجود دارد که میالبته ابداعات و نوآوری

ها را شثرح  های اساسی فلسفه ملاصدرا را پرورانده و آنیم سبزواری جنبه  حککندو آن را زنده میداده حکمت صدرایی جهت 

با استاد خثوی    اندک مسائلدر  کهباید تصریح کرد  البته  باشدو بسط داده است  که این شروح، کلید فهم عبارات ملاصدرا می

 داشته است نیز، اختلاف نظر 

وجثودی بثودن   "طور خاص ناظر به این مطلب است که اگرچه حکیم سبزواری همچون ملاصثدرا بثه   به رویکرد این نوشتار

ی خثود را نیثز دارد  وی   ویثژه  وتفسثیر  ورزد ولی در این زمینه، نگثرش تأکید می "اتحاد علم و عالم و معلوم "و  "علمحقیقت 
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بر این عقیده است که علم، اضافه اشثراقی و بنثابراین   جوید و درخصوص تبیین وجودی بودن علم، به اضافه اشراقی تمسک می

حکیم سبزواری درخصوص برهان اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا که از تضایف بهره گرفتثه شثده اسثت،     وجودی است  حقیقتی

شثمرد و گثاه   گوناگونی گفته و مواضع متعددی اتخاذ کرده است  گاه آن را ناتمام دانسته و اشکالات وارد بر آن را برمثی  نسخنا

پثردازد  در بخث  دوم ایثن    نیز آن را تمام دانسته و به دفاع از آن میمواضع دهد و در برخی تقریر دیگری از این برهان ارائه می

از نظر حکیم سبزواری اتحاد ثابت شده میان علم و عالم و معلوم  که شودنوشتار، فارغ از مطالب مذکور از این منظر نگریسته می

 دی است   چگونه اتحا

 

 تبیین وجودی بودن علم با ابتناء بر اضافه اشراقی بودن آن.1

درک حقیقت و چیستی علم،  پیچیده و دشوار است، به همین خاطر است که فیلسوفان نظرات مختلفی درباره چیسثتی علثم   

طور که مشایین کیف نفسانی است آنشناسی علم، این است که آیا علم از مقوله اند  یکی از مسائل مهم در بح  هستیارائه داده

 اسثت ای متفاوت با دیگران به تحلیل حقیقت علم پرداختهگونهو وجودی است؟ ملاصدرا به فرامقولی حقیقتی کهگویند یا اینمی

؛ 290و 1/263: 1410)ملاصثدرا،  اگرچه گاهی به جهت همراهثی بثا جمهثور حکمثا، علثم را از مقولثه کیثف نفسثانی دانسته         و

؛ 3/278: 1410)همو، مساوق با آن ( 3/286: 1410) همو،  ها علم را از سنخ وجود،ولی در نهایت برخلاف آن (108: 1363همو،

 داند و خارج از مقوله می( 6/150؛ 8/164

علثم از مقولثه    کثه  بر این عقیده اسثت پرداخته و تبیین وجودی بودن علم  بهنیز در راستای نظریه ملاصدرا  حکیم سبزواری

و  (6/151: 1410)سثبزواری،   ها برای نفثس، تمثایزی نیسثت   و وجود آن این صور ذهنینفسه زیرا بین وجود فی 1کیف نیست،

صور علمی در نفس دو نحوه وجود ندارند به این به تعبیر دیگر ها برای نفس است  ها همان وجود و ظهور آننفسه آنوجود فی

هثا بثرای نفثس(    ها( باشد و دیگری وجود بثالعر  )یعنثی ظهثور آن   نفسه آنها وجودبالذات )یعنی وجود فیمعنا که یکی ازآن

 (293: 1369زاده آملی، )حسنباشد، 

                                              
علم و معلوم بالذات اگرچه از وجهی با هم متحدند ولی از جهت دیگر با هم  کند به این مطلب اشاره میدر جایی شایان ذکر است حکیم سبزواری  -1 

 (2/130: 1416است. )سبزواری، متغایرند همچون تغایر وجود و ماهیت؛ یعنی صورت ذهنی از جهت وجود، علم و از جهت ماهیت، معلوم بالذات 
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ای کثه کیثف بثرای آن    گونثه سثت  بثه  به تعبیر حکیم سبزواری وجود و ظهور این صور برای نفس، زائد بر وجثود نفثس نی  

ها بر نفس، زائد بثر وجثود نفثس باشثد و چثون      شوند که ظهور آنمحسو  شوند،یعنی درصورتی این صور، کیف محسو  می

گویثد هثم  شوند  ایشان در ادامثه مثی  باشد، بنابراین کیف نفسانی محسو  نمیظهور این صور برای نفس، همان وجود نفس می

چنین هیچ کیثف حقیقثی هثم در نفثس نیسثت، زیثرا       حقیقی در نفس نیست مگر جوهر به حمل اولی، همچنان که هیچ جوهر 

یعنثی وجثود   (65: 1369)سبزواری، وجودی جز وجود نفس نداریم و این در حالی است که کیف از محمولات بالضمیمه است  

 شود ای دارد که عار  بر وجود موضوع مینفسهفی

رای نفس محسو  شود این سوال مطرح است که آیا نسبتی که وجود علم بثا نفثس دارد مقثولی    گر علم، ظهور و وجودی با

اعتبثاری و غیثر وجثودی اسثت و ایثن       و بنثابراین اگر این نسبت و اضافه، مقولی باشد ماهیت علم، اضثافه اسثت    2است یا نه؟

جانب نفس باشد، علم از مقوله وجود و نور اسثت     اگر این نسبت، اضافه اشراقی از رسد نظر نمی صحیح بهای است که نظریه

 (65: 1369)سبزواری،  باشد همان وجود است و مراتب وجود ، مخصوصاً وجود صوری مجرد همان نور می ،نور

که منظور از نسبت مقولی این است که میان نفس و صور علمیه که هرکدام وجود خثاص خثود را دارنثد نسثبتی     توضیح این

شثوند  بنثابراین در نسثبت اشثراقی     و منظور از نسبت اشراقی این است که این صور از اشراق نفس حاصثل مثی   باشدمیبرقرار 

برخلاف نسبت مقولی چنین نیست که نفس، یک چیز و صور علمیه، چیز دیگری باشند کثه بثین ایثن دو نسثبتی برقثرار باشثد،        

است که به جثز نفثس و اشثراق آن، چیثز دیگثری حاصثل       بلکه به این معناست که صورت علمیه عین نفس است  حقیقت این 

که اگر نسبت مقولی را درنظثر بگیثریم علثم از    شود  خلاصه ایننیست ولی از این اشراق و اضافه، ماهیات صور علمیه انتزاع می

 اسثت   مقوله اضافه است و کیف نیست و اگر نسبت اشراقی را درنظر بگیریم علم از سنخ وجود است و سخن حثق مثورد دوم  

 (295-294: 1369زاده آملی، )حسن

اضافه نفس با منشئات ، اضافه مقولی نیست  بلکه نفس با منشئات خوی  اضافه اشراقیه و معیت قیومیّه دارد و  به تعبیر دیگر

ین وجود ها عنفسه آنباشد، بنابراین منشئات نفس وجودی مستقل از نفس ندارند و وجود فیعلت ایجاد و انشاء صور علمیه می

ها عین وجود نفس است   بنابراین چه در علم حضوری و چه در علم حصولی، تر وجود آنهاست و به تعبیر دقیقرابطی آن

حکیم سبزواری به این ( 159: 1375، همو)  شود، یک حقیقت وجودی است که با نفس متحد استچه برای نفس حاصل میآن

                                              
 



4 

 

: 1360ظر ملاصدرا به این معناست که علم، فیض و اشراق نفس است  )سبزواری، وجودی بودن علم از ن نکته تصریح می کند

ای از وجود است، به این معنا نیست که علم، قسمی از وجود مانند وجود آ  یا وجود شود علم، نحوهوقتی گفته می (439

ت است که این وجود نوری، فیض و آت ، در کنار سایر اقسام وجود است بلکه علم در عالم نفس، وجودی نوری غیر از ماهیا

 (1/290: 1410طور که وجود در عالم خارج، فیض و اشراق حق تعالی است  )همو، اشراق نفس است، همان

چون وجود منبسط در جهان هستی به عقیده وی علم در عالم انسانی هم ؛آوردتشبیه جالبی برای فرامقوله بودن علم می ایشان

بسط در ذات خود جوهر و عر  نیست ولی با این حال بر ماهیات جوهری و عرضی انبساط و طور که فیض مناست  همان

چنین علم که وجود منبسط بر ماهیات یابد و با جوهریت جوهر، جوهر است و با عرضیت عر ، عر  است؛ همسریان می

ها انبساط ماهیاتی که اشراق نفس برآن ، پسذهنی است، فیض و اشراق نفس است و برتر از آن است که جوهر یا عر  باشد

 (  3/311: 1410؛ همو، 2/145: 1422؛ همو، 65: 1369)سبزواری،  شود ها اطلاق مییافته، کیف نیستند بلکه عنوان معلوم برآن

 

 تبیین اضافه اشراقی بودن علم بر اساس نظریه وحدت تشکیکی و وحدت شخصی. 2

علم نور و اشراق نفس اسثت و  "د کنبا تعابیر گوناگون و متعدد به این مطلب اشاره میچه بیان شد حکیم سبزواری مطابق آن

تثوان وجثودی بثودن علثم را ازمطلثب مثذکور       نظر نگارنده از دو منظر می  به"شودبنابراین امری وجودی و فرامقولی لحاظ می

 استنباط کرد:

وجثودی   نیز حقیقتثی وجودی است، بنابراین علم  ، حقیقتیاست و اضافه اشراقی 3علم اضافه اشراقی نفس چونکه یکی این 

باشد  به تعبیثر دیگثر صثور    است به این معنا که علم از مراتب حقیقت نفس می "مدل تشکیکی"خواهد بود  این تبیین براساس 

 باشند علمی، اضافه اشراقی به نفس دارند و معلول و ظل نفس می

در نظام صدرایی )مبتنی بر مدل وحدت شخصی( اشراقات نفس، وجودی جدای از نفثس ندارنثد    چونکه استنباط دیگر این 

است  به تعبیر دیگثر   "مدل انبساطی"این تبیین براساس  4وجودی است  حقیقتیباشند،  بنابراین علم عین نفس وو عین نفس می

                                              
زاده حسن)"ور.فالعلم وجود و اشراق من النفس کما هو الحق عندنا و قد مر ان النور هو الوجود و الوجود سیما الوجود النوری التجردی بمراتبه، هو الن"  3

 (1369:294آملی،
 ای  ای برادر تو همان اندیشه4
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بثر گرفتثه اسثت و در    نبسطی است که همه مراتثب را در چون وجود مو هم علمعین  نفساین صور چیزی غیر از نفس نبوده و 

 یک مرتبه، حسی و در مرتبه دیگر خیالی و در مرتبه ای عقلی است   

هثم صثور    ، صثورت ایثن تبیین شثود در  مدل انبساطیدر مقام جمع دو استنباط مذکور باید گفت اگر اضافه اشراقی بر مبنای 

که اشراقات و شثئونات نفثس، چیثزی جثدای از     باشند )استنباط اول( و هم با توجه به اینعلمی از اشراقات و شئونات نفس می

 باشند )استنباط دوم( و در هر دو حالت، علم وجودی خواهد بود باشند بنابراین عین نفس مینفس نمی

 

 و عقلیمعنای اضافه اشراقی در ادراکات حسی و خیالی . 3

وجودی  حقیقتیعلم، اضافه اشراقی و  بنابراین است که حکیم سبزواری با نگرش اضافه اشراقی به تبیین این مطلب پرداخته 

وجود مضاف الیثه  درواقع و  الیه، اافاضه و اشراق مضاف استمضاف است که در آن  ایاضافه ،اضافه اشراقیساز است  و طرف

شود که اضافه اشراقی از سنخ وجود است و داخثل در هثیچ یثک از مقثولات     جا دانسته میایناز   چیزی جز همان ایجاد نیست

  نیست

، این تبیین از فرامقولی بودن علثم بثا مبثانی ملاصثدرا     باشدنفس  حاصل انشائاتشایان ذکر است در صورتی که صور علمی 

ناچار باید قائل به خلاقیت نفس شد به نحوی که بثین  سازگارتر است، یعنی اگر علم از سنخ هستی و نوعی اضافه اشراقی باشد 

و حضور آن برای نفثس، حضثور   ( 8/251: 1410)ملاصدرا،  5باشدصورت ذهنی و نفس مدرکِ، نوعی علیت و معلولیت برقرار 

 اشراقی و قیام آن به نفس قیام صدوری باشد 

؛ همثو،  1/287: 1410)ملاصثدرا،  باشثند   س میکند که صور حسی و خیالی حاصل خلاقیت نفملاصدرا به صراحت بیان می

باشثند و از منظثر دیگثر    نفس در این نوع ادراکات، فاعل و مصدر است و این مدرَکات، حاصل خلاقیت نفس مثی ( 313: 1363

توان علثم حضثوری و درنتیجثه    چون این ادراکات برای نفس حضور و ظهور دارند و ظهور شیء مستقل از آن شیء نیست، می

                                                                                                                                                           
 (216: 1389ای   )مولوی، ی تو استخوان و ریشهابقم

ء لا يكون إلا بعلاقة ذاتیة بینهما و لیست العلاقة الذاتیة إلا العلیة و المعلولیة و لكن ء لشیء هو وجوده للمدرك و وجود شیقد علمت أن إدراك الشی"  5

ذلك فی مباحث الوجود الذهنی و فی مباحث الإبصار نسبة الصورة المدرکة إلى الذات العالمة نسبة المجعول إلى الجاعل لا نسبة الحلول و الانطباع کما علمت 

 "و غیرهما.
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ی نفس به مدرکات حسی و خیالی خود را پذیرفت  به تعبیر حکیم سبزواری چون احکام غیریثت و معلولیثت بثر    اشراقیهاضافه 

مدرکات جزئی )اعم از حسی و خیالی( غالب است بنابراین ملاصدرا گفته است که نفس فاعل و خلاق این صور اسثت و البتثه   

 6اند و ظهور شیء امری مستقل از شیء نیست، قائل بثه اتحثاد اسثت    ساز این منظر که مدرکات جزئی، اشراقات و ظهورات نف

 (306: 1361؛ همو، 1/288: 1410)سبزواری، 

اما رابطه نفس با مدرکات عقلی خود از نوع رابطه علی و معلولی نیست، یعنی کلیات عقلی اشرف از این هستند کثه معلثول   

تر از نفس دارند، قائم به نفس به نحو قیثام صثدوری نیسثتند بلکثه نفثس      جایی که این عقول وجود قویشوند، از آن نفس واقع

شثود  ملاصثدرا در ادراکثات عقلثی     باشد، بنابراین اضافه اشراقی در این نوع از ادراکات به نحو دیگری تبیین مثی ها میمظَهر آن

گویثد ادراک عقلثی بثا تحقثق اضثافه      مثی  و کنثد از تعبیر اضافه اشراقی استفاده می نیز درخصوص رابطه نفس با مدرکات عقلی

شثایان ذکثر    ( 313: 1363؛ همو، 1/288: 1410)ملاصدرا،  شود اشراقی میان نفس و ذوات عقلی واقع در عالم ابداع، حاصل می

است که تعبیر اضافه اشراقی در این جمله دال بر پذیرش علم حضوری مدرکِ به مدرکَ و حضور معلوم برای عالم است  توجیه 

علم حضوری به این گونه است که یکی از مصادیق علم حضوری در هنگامی است که میان دو شث  رابطثه اتحثادی برقثرار     این 

هثا، از نثوع   باشند، برای یکدیگر حضور داشثته و علثم میثان آن   باشد به این معنا که اگر دو ش  با یکدیگر اتحاد وجودی داشته 

کند که چون احکام وحثدت  یقه خود بر اسفار به صراحت به این نکته اشاره میبود  حکیم سبزواری نیز در تعلحضوری خواهد 

ها به اتحاد است و مراد از اتحاد نفس با مدرکات عقلیثه،  و تجرد و احاطه به رقائق مثالی و طبیعی غالب است، بنابراین ادراک آن

که نفس با ارتقاء به عالم عقثول و اتحثاد   خلاصه این (1/288: 1410)سبزواری،  7اضافه اشراقی و علم حضوری و شهودی است 

با حقایق مجرد در آن عالم، با علم حضوری از مدرکات عقلی خود آگاهی یافته و در این صورت است یک نوع رابطثه اشثراقی   

ح آن نبوده و صثرفاً  شود  شایان ذکر است که کاربرد اضافه اشراقیه در ادراکات عقلی به معنای مصطلها برقرار میمیان نفس و آن

                                              
طور که در مباح  قبلی اشاره شد اگر معنای علیت در اضافه اشراقی بر مبنای وحدت شخصی تبیین شود، جمع میان این دو مطلب ممکن البته همان. 6

 است 

قائق المثالیة و الطبیعیة علیه غالبة لكونها مجردة عن الكونین و مرتفعة عن الاقلیمیین فلهیذا   اما المدرکات الكلیه، فأحكام الوحدة و التجرد و الاحاطة  بالر"  7

الاتحاد هو مراده من الاضافه الاشراقیه و العلم الحضوری و الشهودی. لانَ العلم الحضوری له موردان، الاتحاد و العلیه. لكن العلیه يقول ادراکها بالاتحاد و هذا

 "قی الاتحاد.غیر مناسبه... فب



7 

 

باشد و معنای حقیقی اضافه اشراقیه کثه دال بثر اشثراق و    دال بر حضور مدرکَ در نزد مدرکِ و علم حضوری نفس به مدرکَ می

 (  45-44/ 28: 1387)کدیور، فخار نوغانی ، رود کار نمیباشد در این مورد بهفاعلیت می

عبثارات  در چه گفته شد براساس عبارات رایج و متعارف ملاصدرا درخصوص ادراک است  البته ناگفته نمانثد کثه صثدرا    آن

کثه در ایثن    (37: 1352؛ همثو،  8/259: 1410)ملاصثدرا،   آوردمیثان مثی  نادری، سخن از فاعلیت نفس نسبت به صور عقلی بثه 

مورد صور عقلی نیثز قابثل تعمثیم اسثت       ور حسی و خیالی بیان شد، درمورد ص صورت همان تفسیری که از اضافه اشراقی در

نفس نسبت به درک صثور کلثی سثه حالثت     برخی از شارحان حکمت متعالیه در مقام جمع عبارات گوناگون صدرا معتقدند که 

خلّاق  ،ودر مرتبه نهایی ودشها متحد میکند وسپس با آنبه این صورت که در مرتبه اول، صور عقلیه را از دور مشاهده می ،دارد

 (353: 1375زاده آملی، )حسنگردد صور عقلیه می

سخن از افاضه صثور علمثی   ، شود یافت می ایشاناز که عباراتی  ازدر برخی  حتیبا بررسی و تدقیق بیشتر در آثار ملاصدرا 

موارد مراد از اضافه اشثراقی، دریافثت شثهودی و    ونه گکه در این 8آورداعم از حسی و خیالی و عقلی، از مبادی عالی به میان می

 علم حضوری خواهد بود 

 بثه نظثر مثی رسثند    که سخنان ملاصدرا در مبح  ادراک، بسیار متنوع و گوناگون و گاه در تعار  بثا یکثدیگر   خلاصه این

بنثدی آراء گونثاگون   مقثام جمثع  نظر نگارنده شثاید بتثوان در   به باشد بندی این سخنان کار بسیار دشواری میای که جمعگونهبه

گونه گفت که هثر علثم و ادراکثی دارای دو مقثام اسثت: مقثام وحثدت و        ملاصدرا در با  ادراکات حسی و خیالی و عقلی این

مقام ظهور و تجلی در قالب ماهیات ذهنی یا مقثام تفصثیل  درخصثوص مقثام اول      دیگری بساطت و یا به تعبیری مقام اجمال و

کنثد و بثه   لم و ادراکی اعم از حسی و خیالی و عقلی، نفس در ابتدا با مبادی عالی اتصال و اتحاد برقثرار مثی  باید گفت در هر ع

 های شهودی خثوی ، تعثین  یابد و در مقام بعدی نفس به این ادراکات و دریافتادراکاتی دست مینحو حضوری و شهودی به 

طور که قثبلاً اشثاره شثد ایثن     لی است، حاصل اشراق نفس است  همانمی بخشد که در این مرتبه، علم که مراد از آن علم تفصی

 اشراق براساس دو مدل تشکیکی و انبساطی قابل تبیین است 

                                              
بل "(181/ 8: 1410، ملاصدرا)  "بل الإدراکات مطلقا إنما يحصل بأن يفیض من الواهب صورة أخرى نورية إدراکیة يحصل بها الإدراك و الشعور". 8

 (3/317 :همان)" الإحساس إنما يحصل بأن يفیض من الواهب صورة نورية إدراکیة يحصل بها الإدراك و الشعور
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بندی اخیر پاسخگوی این اشکال اساسی خواهد بود که در مرتبه خلاقیت نفس، چگونه نفسی کثه فاقثد   رسد جمعبه نظر می

 صور بوده خلاق این صور می باشد 

 های اتحاد آنو نحوه عالم معلوم با میان علم و رابطه.4

از کثه  به این مطلب اشثاره شثود   لازم است  و از اشراقات نفس است، در ادامه وجودیحقیقتی علم که دانسته شد بعد از این

ورود بثه مبحث    ؟ قبثل از  دیدگاه حکیم سبزواری رابطه میان علم و عالم و به تعبیر دیگر رابطه میان معلوم و عالم، چگونه است

اصلی، ذکر این نکته ضروری است که رابطه علم با معلوم، اتحاد است زیرا مراد از معلوم، معلوم بالثذات اسثت کثه علثم بثه آن      

اش تسلسل است، بنابراین معلوم بالذات حضوری، عین علم است  بثه  حضوری است نه حصولی؛ چون اگر حصولی باشد، لازمه

نزد عالم استو حضور شیء عین وجود شیء و وجود شیء، خود شیء است  بنثابراین علثم عثین     تعبیر دیگر علم، حضور معلوم

بثه تعبیثر   (217صثابری،علم و عثالم و معلثوم، ص   و رابطه آن با عالم عین رابطه معلوم با عالم است  )فیثا   معلوم بالذات است

صورت ذهنی از جهت وجود، علثم و از   میان وجود و ماهیت است  اتحادبالذات، مانند میان علم و معلوماتحاد حکیم سبزواری 

معلثوم بثا   "بر این اساس اگر در ادامثه نوشثتار سثخن از رابطثه     ( 130، ص2جهت ماهیت، معلوم بالذات است )شرح منظومه، ج

  تفاوتی نیست، میان این تعابیر مختلف، مطرح است "علم با عالم"یا "معقول با عاقل"یا  "عالم

مانند رابطه میان وجود رابط و  تر، نسبت میان معلوم با عالم،و به تعبیر عام نسبت میان معقول و عاقل حکیم سبزواریاز نظر 

نفسثه معقثول عثین    وجثود فثی  "ایثن عبثارت کثه    مقصود ملاصدرا از کند،وی در حاشیه خود بر اسفار تصریح میمستقل است  

یابد و رابطه نفس با معقول، اضافه اشراقی اسثت  واسطه اشراق نفس تحقق میبهآن است که معقول،  "وجودش برای عاقل است

رسد که حکیم سثبزواری در بیثان فثوق از اضثافه اشثراقی      نظر مییابد  بهبه این معناکه صورت معقول، با نفس تقوم وجودی می

قولیت بالذات بثرای معقثول بالثذات و بالفعثل،     اثبات مع در برهان اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا، به عقیده وی و کنداستفاده می

 (3/316: 1410)سبزواری، شود  اثبات اضافه مقولی نیست، بلکه برای اثبات آن از اضافه اشراقی استفاده می

بثر اسثاس     به عقیده وی کند استفاده می میان عالم و معلوم وی در جای دیگر به صراحت از اضافه اشراقی برای اثبات اتحاد

 مرتبثه  نفثس از کثه  بدون ایثن  استنفس  مقام ظهورنفس و همان  متحد با، اشراقی چون معقول بالذات، وجود رابط است اضافه

 (169-6/168: 1410)ملاصدرا، عالی تجافی کرده باشد  
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: 1361)سثبزواری،  باشثند به تعبیر حکیم سبزواری مدرکات، موجود به وجود نفس و مستفیض بثه فثیض مقثدس نفثس مثی     

 (3/321: 1410)همو،  ونفس به اعتبار مقام شامخ ، فیا  معقولات و معطی کمال است (234

عاقل و معقول متضایفان و متکافئان در "این عبارت صدرا که تفسیر حکیم سبزواری از برهان تضایف ملاصدرا این است که 

کند  بثه  میکند، دیگری هم در همان مرتبه صدق ها در هر مرتبه صدق به این معنا نیست که هر کدام از آن "درجه وجود هستند

است ولی حق این است که تضایف فقط اقتضای معیثت و  عقیده ایشان، اگرچه ملاصدرا از تضایف برای اثبات اتحاد بهره گرفته 

ت کرد به عقیثده وی،  توان اتحاد عاقل و معقول را اثباکند نه عینیت و اتحاد و با اضافه اشراقی و نه اضافه مقولی، میهمراهی می

و بر این اساس اتحاد نفس با معقثولات،  (316-3/315: 1410)همو،  معقول از اشراقات نفس است که تقوم وجودی به نفس دارد

جا که علت یا همان نفس، واجد کمالات معلول به نحو اعلی و اشرف است، عاقل بثه از آن از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت است 

 9عقولات، با معقولات خوی  به نحو اتحاد حقیقت و رقیقت، متحد است عنوان علت وجودی م

 

 ی اتحاد میان عالم و معلومدر خصوص نحوه های نگارنده از نظریه حکیم سبزواریبرداشت. 5

 ی اتحثاد معلثوم بثا   از نحثوه  های متعددیتوان استنباطبه نظر نگارنده با تحلیل و بررسی آثار و عبارات حکیم سبزواری می 

 داشت:  

کند که رابطثه عاقثل و معقثول ماننثد رابطثه      برخی از عبارات ایشان به صراحت به این نکته اشاره میطور که اشاره شد همان

اتحاد حقیقثت و  "براین اساس باید گفت که اتحاد عاقل و معقول به نحو  (6/168: 1410)سبزواری،  وجود مستقل و رابط است 

 .است "رقیقت

از سوی دیگر برخی از عبارات ایشان حاکی از این مطلب است که صورت معقول، عین نفثس اسثت و بثه تعبیثری وجثود       

 )همثو،  لحثاظ کرد مسثتقل از نفثس   ای نفسهیتوان برای آن وجود فای که نمیگونهنفسه آن عین وجود آن برای نفس است بهفی

 براین اساس این نوع اتحاد میان عاقل و معقول به نحو عینیت خواهد بود  (65: 1369

                                              
دانثد، حثداقل در   که ملاصدرا در مورد صور حسی و خیالی، نفس را فاعل و علت این صور میونه گفت با توجه به اینگاول بتوان این شاید در نگاه  9

 مورد ادراکات حسی و خیالی به این نحو از اتحاد، گرای  دارد 
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جاست که حکیم سبزواری در هر دو مورد از تعبیر اضافه اشراقی استفاده کثرده اسثت  بثه نظثر نگارنثده در مقثام       جالب این

،اینکه با نگاه تشکیکی یا وحثدت شخصثی بثه    در اضافه اشراقی، معنای علیت نهفته است کهاز آنجایی، توان گفتبندی میجمع

اگر این علیت با نگاه وحدت شخصی، تبیین اضافه اشراقی نگریسته شود، تبیین اتحاد عاقل و معقول، بسیار متفاوت خواهد بود  

باشد، عین ربط به نفثس یثا علثت خثود     می توان گفت صورت علمیه که حاصل اشراقات نفسدر این صورت می و تفسیر شود

نمایثد  و تاثایر وجثودی علثت و     گونه که ملاصدرا از عین الربط بودن به تشأن یاد میمستقلی ندارد و همانبوده و هیچ وجود 

ت باشد  ولثی اگثر علیثت بثه نحثو وحثد      توان گفت اتحاد به معنای عینیت و وحدت میجا نیز میدر این کندمعلول را انکار می

باشد، وجثود منحثازی   که حاصل اشراقات نفس و معلول نفس میشود در این حالت، صورت علمی در عین این تشکیکی تفسیر

باشد، در ایثن صثورت اگرچثه کمثالات     ها از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت میباشد و بنابراین اتحاد میان آندارد که عین ربط می

اش در مرتبه علت نیست و ذات علت، تهی از ایثن تعثین اسثت، بثراین     عیّن وجودیمعلول در مرتبه علت است ولی معلول با ت

باشد و با آن متحد است و حتثی بثا نفثس عینیثت     نحو اجمالی و خالی از تعیّن و تکثر در صقع و ذات نفس میاساس معقول به

تثوان گفثت کثه    ینیت ندارد و به تعبیری میاش، اتحاد با نفس دارد ولی عنحو تفصیلی و از حی  تعیّن علمیکه بهدارد؛ درحالی

 اتحاد در اینجا به معنای عدم خروج عاقل و معقول از یکدیگر یا اتحاد حقیقت و رقیقت است 

کنثد و  شایان ذکر است علامه طباطبایی نیز در همین راستا رابطه صور معقول با عاقل را به رابطه ناعت و منعوت تعبیثر مثی   

طثور حصثول اعثرا     وید حصول صورت معقول برای عاقل و حصول صورت منطبعه در ماده و همینگدر حاشیه بر اسفار می

برای جوهر خوی  و خلاصه حصول هر وجود ناعت برای منعوت خوی ، از یک سنخ بوده که ایثن سثنخ از وجثود اقتضثای     

 ناعثت  گثردد  چثه  اعثت خثارج نمثی   ای که منعوت از مراتب وجثود ن گونهنماید بهاتحاد ناعت و منعوت را بر حسب وجود می

 ای درمرتبثه  منعثوت  اینکثه  ذات ،وچه به سبتعقل ن معقولیت و خود به شیءواحدودرمرتبةواحدباشند،مانندعلم انسان ومنعوت

 رجثوع  بنثابر  وعوارض ،و به معلول علت وعلم آن عوار  به یا علت  ذات به معلول باشد،مانندعلم واقع زمراتب وجودناعتا

 .بود نخواهد مذکور نحوة ازسه خارج علمی قسم، در سه حضوری وانحصارعلم حضوری به حصولی علم

صورت طولی باشثد )یعنثی   که اتحاد عاقل و معقول به معنای عدم خروج عاقل از وجود معقول است، اگرچه بهوخلاصه این

طور کثه صثدرا   همان منسو  به معقول باشد،وجود منسو  به عاقل در مرتبه وجود از مراتب آن باشد(، نه اتحاد به این معنا که 

 شثودکه مثی  الذکرفهمیثده  فثوق  ازبیثان  (3/319: 1410)طباطبثایی،   به آن قائل شده است و میان این دو معنا فرقی آشکار اسثت  
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 موجثود  علثم  به مربوط قرارگیرند،فقط رتبةوجودی دریک ومعقول عاقل این معناکه ومعقول،به عاقل میان درنظرایشان،اتحادرتبی

 .است ازمعقول عاقل خروج عدم معنای باشدودرغیراینصورت،اتحادبهخودش می ذات مجرد به

شثود  مثی  محسثو   ورقیقثةآن  اسثت  معقثول  دراحاطثةوجودی  یثا عاقثل   کثه  اسثت  آن ازمعقثول  عاقثل  خروج عدم معنای

 بثاآن  درنسثبت  وعاقثل  عاقثل  اسثت   وجودی احاطه تحت معقول یاجوهرمجردمثالی؛ یا اینکه فعال باعقل انسان مانندرابطةنفس

 10است،مانندرابطه نفس با صور علمی در مقام خلاقیت نفس  رقیقةآن داردومعقول جنبةعلی

نظر نگارنده از شرح و تفسیر حکیم سبزواری از عبارات ملاصثدرا هنگثامی کثه بحث  از مرتبثه      اما این تمام سخن نیست، به

برداشثت کثرد کثه بثه نگثرش صثدرایی        "اتحثاد انبسثاطی   "از اتحاد، به معنایتوان نوع دیگری کند، میظهور و خفاء نفس می

 تر است و براساس آن، نوعی عینیت میان عالم و معلوم برقرار است نزدیک

از نظر حکیم سبزواری رابطه میان نفس و صور علمی از نوع  رابطه ظرف و مظروف نیست، به این معنا که صثور علمثی، یثک     

اشثد  وی در ادامثه در تبیثین    بی باشد بلکه صور علمی، عین نفس و به تعبیری از مراتب وجود نفس میچیز و نفس چیز دیگر

گوید اگر مراد از معقولات، معقولات مفصّل باشد، این معقولات با مقام ظهثور عاقثل یثا همثان نفثس،      اتحاد عاقل و معقول می

باشثند  بثه   باشند و اگر مراد از معقولات، معقولات بسیط و اجمالی باشد، این معقولات با مقام خفاء عاقثل، متحثد مثی   متحد می

دیگر مرتبه خفاء عاقل، عین معقولات است و معقولات به نحو کثرت در وحدت )تفصیل در اجمال( منطوی در نفس مثی   تعبیر

: 1422؛ همثو،   3/320: 1410)سبزواری، باشد  یاشند  و مرتبه ظهور عاقل، همان مرتبه وحدت در کثرت )اجمال در تفصیل( می

2/150) 

باشثد  س از مقام شامخ و عالی خود تجافی کند، نور آن منبسط بر کل مدرکَات مثی که نفبدون اینوحدت در کثرت در مرتبه 

، نفس در مرتبه خیال متحد با متخثیلات اسثت و در مرتبثه عقثل،     مثلاو هر مدرکَ متحد با مدرکِ در مرتبه خودش خواهد بود  

                                              
ای اسثت،درمرتبه  نفثس  همثان  منعوت،کثه ه ک است با حقیقت قبلافًاقدآنبودهاست،اتحادرقیقت که بامعلومی ازاتحادنفس آیدمقصود علامهنظرمی به. 10

طثثثورکهمیو معلولیاسثثثت،زیراهمان ورابطةآنهاهمانرابطثثثةعلی اسثثثت اسثثثت،واقع موجثثثودمجرد مثثثثالی و عقلثثثی کثثثه وجودناعثثثت ازمراتثثثب

صورجزئیبهنحواجمالبودهوموجودمجردعقلینیزدارایهمةصورعقلیبهصثثثثثثثثثثثثثثثثثورت دانیمدرنظرعلامثثثثثثثثثثثثثثثثثه،موجودمجردمثالیحاویتمامی 

( و در مواردی که این صور بعد از افاضه از موجودات مجثرد بثر   2/44: 1392 سعیدی مهر،توکلی،  )اجمالیاست،لذاآندوموجوددرنسبتباماجنبةعلیّدارند 

ود، باید گفت که معقول یا صورت علمی خارج از عاقل نیست و نفثس  ششوند و نفس خلاق این صور میصورت ملکه برای نفس حاصل مینفس، به

 یا همان عاقل، علت این صور است
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است که البتثه بایثد توجثه داشثت کثه نثور        باشد  در مرتبه وحدت در کثرت، نور مدرکِ، متحد با مدرَکاتمتحد با معقولات می

 (152-2/151: 1422)همو، مدرکِ چیزی جدای از مدرکِ نیست و قوام و ظهور آن به وجود مدرکِ است  

زیرا اگثر قائثل بثه ایثن دو مرتبثه نباشثیم       11صدرا هم قائل به این دو مرتبه بوده است،حکیم سبزواری بر این عقیده است که 

 (3/320: 1410)سبزواری، تأله یعنی وحدت وجود و کثرت موجود است که ملاصدرا از آن ابا دارد  اش همان سخن ذوق لازمه

برخی شارحان همچون آیت ا    حسن زاده آملی در تفسیر عبارت حکیم سبزواری معتقدند در مقام وحدت در کثثرت، نثور   

باشد، متحد با مدرکَ است نه خود نفس؛ در واقع نفس از مقام شامخ نفس و به تعبیری اشراق نفس که منبسط بر صور علمیه می

زاده )حسثن چه که متحد با مدرکَ است، نور مدرکِ است و نثه خثود مثدرکِ     کند بلکه در این مرتبه آنو عالی خود تجافی نمی

ی جدای از مثدرک  اسثت؟ بثه    بر اساس مطلب مذکور این ابهام و اشکال مطرح است که آیا نور مدرکِ، چیز( 303: 1369آملی، 

چه اشثاره شثد   رسد که تمایز میان مدرک و نور مدرک چندان منطقی نخواهد بود و در واقع این دو عین یکدیگرند چناننظر می

 کند نحو تلویحی به این نکته اشاره میحکیم سبزواری به

کثه نفثس در    نیسثت تشکیکی نیسثت و چنثین    نحوبهمیان صور علمی و نفس،  رابطهاز نظر نگارنده در مرتبه علم تفصیلی، 

بلکه باید گفت صور علمی که در مرتبه ظهور نفس می باشثند،   12باشند،مرتبه عالی است و صور علمی، تنزلات و رقیقه نفس می

نفس در مرتبثه حثس بثا صثور        به عنوان مثال،نفس در هر مرتبه با صوری از سنخ همان مرتبه، متحد است و خود نفس هستند

حسی و در مرتبه خیال با صور خیالی و در مرتبه عقل با صور عقلی متحد است  به تعبیر نگارنثده یثک نثوع اتحثاد انبسثاطی و      

عینیت انبساطی داریم به این معنا که یک وجود منبسط ذومراتب داریم که هر مرتبه آن با نفس، نسبت مساوی دارنثد و در عثین   

   باشند  یعنی مرتبه عالی همان نسبتی را با نفس دارد که مرتبه دانی داردس میحال عین نف

 توان ارائه داد که از این قرار است :که از بیانات حکیم سبزواری سه برداشت میخلاصه این

 جا به معنای حقیقت و رقیقت است : صور علمی، اشراق نفس است که اتحاد در اینالف

                                              
د   به تعبیر برخی از شارحین اتحاد بین نفس ناطقه و صور مدرکه در دو موطن است: موطن اول، اتحاد مقام انطوای کثرات و صور علمثی در وجثو  11

ناچار باید صور علمی در ذات نفس به وجود جمعی موجود باشثند  مثوطن دوم،   بدأ صور علمی است بهجایی که نفس، مجمعی نفس است؛ زیرا از آن

 ( 164: 1378آشتیانی، )شوند  نحو تفصیل، معلوم نفس واقع میاتحاد مقام واحدیت نفس است که همه صور به
ها حتی تاایر جهت و حیثیت وجود نداشته باشد در مقام اول متحقق است، اما اتحثادی کثه   به عقیده برخی اتحاد عالم و معلوم به نحوی که بین آن  12

 (59/151: 1386عسگری، )در مقام دوم است از نوع اتحاد علت و معلول است  
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توان نوعی اتحثاد انبسثاطی برداشثت کردکثه تفصثیل آن      گوید میمرتبه ظهور و خفاء نفس سخن میاز  گاهی اوقات که:  

 گذشت   

نحوی مشابه بر این عقیده است که محور اتحاد عاقل و معقول، در مقام فعثل عاقثل اسثت نثه در مقثام      استاد جوادی آملی به

تثرین  کثه در عرفثان نظثری، یکثی از مهثم     اسثت  توضثیح ایثن   ذات عاقل، یعنی معقول بالذات در مقام فعل عاقل با عاقل متحد 

کند که در بسثیاری  اشاره می موردتمایزات، تمایز میان مقام فعل و مقام ذات است  مرحوم کلینی به نکته و ضابطه مهمی در این 

ود؛ بثه  شسلب نمیز خداوند راهگشاست  نکته و ضابطه این است که اگر چیزی صفت ذات باشد، تحت هیچ شرایطی ا موارداز 

توان گفت که او گثاهی عثالم اسثت وگثاهی     چون عالم و قادر، از خداوند متعال امکان ندارد و نمیعنوان مثال سلب صفاتی هم

تثرین  کنثد  یکثی از مهثم   ند و یثا اراده نمثی  کوان گفت که او اراده میتعالم نیست  در مقابل صفت فعل، امکان سلب دارد و می

ن ضابطه این است که محور اتحاد در صفات ذات با محور اتحاد در صفات فعل، متفاوت است  خداوند هثم  استلزامات نظری ای

با صفات ذات و هم با صفات فعل متحد است ولی محور اتحاد خداوند با صفات فعثل، مقثام ذات او نیسثت بلکثه مقثام فعثل       

صف بثه ایثن صثفات نیسثت  در همثین راسثتا در       اوست و به همین خاطر است که گاه متصف به صفات فعل است و گاهی مت

: 1394)جوادی آملثی،  مسئله اتحاد عاقل و معقول نیز محور اتحاد عاقل و معقول، در مقام فعل عاقل است نه در مقام ذات عاقل  

1/282) 

ینیثت و وحثدت   برداشت نگارنده از عبارات ایشان این است که در مقام ذات عاقل و یا به تعبیری در مرتبه علثم اجمثالی، ع  

 نحو انبساطی است شود که آن اتحاد بهاست نه اتحاد و در مرتبه فعل عاقل یا علم تفصیلی، اتحاد مطرح می

 گیرینتیجهبحث و 

پثردازد  از  ی اتحاد عثالم و معلثوم مثی   ریه اضافه اشراقی به تبیین وجودی بودن علم و نحوهظحکیم سبزواری با استمداد از ن

چون وجثود منبسثط در عثالم    وجودی است  مثل علم در عالم نفس همامری  اشراق نفس است و بنابراین نظر وی علم، فیض و

طور که فیض منبسط در ذات خود جوهر و عر  نیست ولی با ایثن حثال بثر ماهیثات جثوهری و عرضثی       همان هستی است 

چنین علم که وجود منبسط بثر  ست؛ همیابد و با جوهریت جوهر، جوهر است و با عرضیت عر ، عر  اانبساط و سریان می

ماهیات ذهنی است، فیض و اشراق نفس است و برتر از آن است که جوهر یا عر  باشد به عقیده وی وجثودی بثودن علثم از    

 نظر ملاصدرا به این معناست که علم، فیض و اشراق نفس است 
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اتحاد میان علم )یا همان معلوم( با نفس، اتحاد  جایی که علم، فیض و اشراق نفس استبراساس نظریه حکیم سبزواری از آن

است ولی حثق ایثن اسثت کثه     به عقیده ایشان، اگرچه ملاصدرا از تضایف برای اثبات اتحاد بهره گرفته حقیقت و رقیقت است  

حثاد عاقثل و   تثوان ات کند نه عینیت و اتحاد و با اضافه اشراقی و نه اضافه مقثولی، مثی  تضایف فقط اقتضای معیت و همراهی می

از اشراقات نفس است که تقوم وجودی به نفس دارد و بر این اسثاس اتحثاد نفثس بثا      لوممعقول را اثبات کرد به عقیده وی، مع

جا که علت یا همان نفس، واجد کمالات معلول به نحو اعلثی و اشثرف اسثت،    از آن، از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت است معلوم

 ه نحو اتحاد حقیقت و رقیقت، متحد است ب بنابراین با معلومات خوی 

اش در مرتبثه علثت نیسثت و ذات    در این صورت اگرچه کمالات معلول در مرتبه علت است ولی معلول بثا تعثیّن وجثودی   

باشثد و بثا آن   نحو اجمالی و خالی از تعیّن و تکثر در صقع و ذات نفس مثی بهمعلوم علت، تهی از این تعین است، براین اساس 

اش، اتحثاد بثا نفثس دارد ولثی عینیثت      نحو تفصیلی و از حی  تعیّن علمیکه بهاست و حتی با نفس عینیت دارد؛ درحالیمتحد 

از یکثدیگر یثا اتحثاد حقیقثت و رقیقثت       لومو مع لمتوان گفت که اتحاد در اینجا به معنای عدم خروج عاندارد و به تعبیری می

 است 

پثردازد  از نظثر وی در   ی اتحاد میوهبا توجه به مرتبه ظهور و خفاء نفس به تبیین نح البته حکیم سبزواری از منظری دیگر و

کثه نفثس از مقثام    بدون ایثن ،باشند و در مرتبه ظهور نفسنفس عین معلومات است و معلومات منطوی در نفس می ،مرتبه خفاء

درکَ متحد با مدرکِ در مرتبه خودش خواهد بثود   باشد و هر مشامخ و عالی خود تجافی کند، نور آن منبسط بر کل مدرکَات می

که در مرتبثه  باشد  خلاصه اینبه عنوان مثال، نفس در مرتبه خیال متحد با متخیلات است و در مرتبه عقل، متحد با معقولات می

درکِ نیسثت و  وحدت در کثرت، نور مدرکِ، متحد با مدرَکات است که البته باید توجه داشت که نور مدرکِ چیزی جثدای از مث  

نحثو تشثکیکی   از نظر نگارنده در مرتبه علم تفصیلی، رابطه میان صور علمی و نفثس، بثه  قوام و ظهور آن به وجود مدرکِ است  

باشند، بلکه باید گفت صور علمی که نیست و چنین نیست که نفس در مرتبه عالی است و صور علمی، تنزلات و رقیقه نفس می

ند، خود نفس هستند و نفس در هر مرتبه با صوری از سنخ همان مرتبه، متحد است  به عنوان مثثال،  در مرتبه ظهور نفس می باش

نفس در مرتبه حس با صور حسی و در مرتبه خیال با صور خیالی و در مرتبه عقل با صور عقلی متحد است  بثه تعبیثر نگارنثده    

یک وجود منبسط ذومراتب داریم که هر مرتبه آن با نفس، نسثبت  یک نوع اتحاد انبساطی و عینیت انبساطی داریم به این معنا که 

باشند  یعنی مرتبه عالی همان نسبتی را با نفس دارد که مرتبه دانثی دارد  شثایان ذکثر    مساوی دارند و در عین حال عین نفس می

معنا که رابطه بثین نفثس و هثر    است که ارتباط حقیقت و رقیقت، بین مراتب نفس برقرار است  نه بین نفس و هر مرتبه  به این 
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نحو حقیقت و رقیقت است مثلا مرتبه حس، مرتبه نحو عینیت است ولی رابطه بین مراتب حس و خیال و عقل بهمرتبه علمی، به

 رقیقه عقل است 

 

 فهرست منابع

 ،قم انتشارات دفتر تبلیاات اسلامی ،شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا،(1378)آشتیانی، سید جلال الدین

، حکمثت  "بررسی برهان علامثه طباطبثایی بثر اتحثاد عاقثل و معقثول      "، (1392)توکلی، محمد هادی و سعیدی مهر، محمد 

  54-37صص، 2، ش4معاصر، سال

 ،قم مرکز نشر اسراء ،النائمین تحریر ایقاظ،(1394)جوادی آملی، عبدا   

بثثه اهتمثثام مهثثدی محقثثق و  ،منظومثثه حکمثثت تعلیقثثه بثثر شثثرح غررالفرائثثد یثثا شثثرح،(1369)، حسثثنحسثثن زاده آملثثی

 ، تهران انتشارات دانشگاه تهران ،توشیهیکوایزوتسو

 ، قم انتشارات قیام ،اتحاد عاقل به معقولدروس ،(1375) ---------------

 ، بیروت احیاءالتراث العربیدار ،الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه تعلیقه بر، ق(ه1410سبزواری، ملاهادی)

 دانشگاهی تعلیق و تصحیح و مقدمه آشتیانی، مرکز نشر  ،الربوبیهبر شواهد تعلیقه، (1360)------------

، نشثر نثا   ،آملی،تقدیم و تحقیثق مسعودطالبی زادهتعلیقه حسن حسن ،جلدی(5منظومه) الشرح،(قه1416) -----------

 قم 

 ، تهران مقدمه توشیهیکو ایزوتسو، انتشارات مولی ،اسرارالحکم،(1361) -----------

به اهتمثام مهثدی محقثق و توشیهیکوایزوتسثو، دانشثگاه       ،شرح غررالفرائد یا شرح منظومه حکمت،(1369) -----------

 ، تهران تهران

، احیثاءالتراث العربثی  ارالحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعثه ، د ،ق(ه 1410) شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم، )ملاصدرا(

 بیروت 

رسائل فلسفی )رساله مسائل القدسیه(، تصحیح و تعلیثق و مقدمثه   ،(1352) ---------------------------------

 ، مشهد انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،الدین آشتیانیسید جلال
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تعلیقثه ملاعلثی نثوری، تصثحیح و مقدمثه محمثد       ، مفاتیح الایثب ( 1363)---------------------------------

 ، تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،خواجوی

 ، بیروت احیاءالتراث العربیدار ،الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه تعلیقه بر، ق(ه1410محمدحسین )طباطبایی، سید

، 59، ش)نامثه فلسثفی(  ، نامثه مفید "یثام صثدوری  نظریثه ادراک در فلسثفه ملاصثدرا و جایگثاه ق    "(،1386) عسکری، احمثد 

  158-137صص

، فصلنامه اندیشه دینی دانشثگاه  "شناسی ملاصدرامشاهده عقلی در معرفت"(، 1387)کدیور، محسن و فخار نوغانی، سعیده، 

  50-31صص، 28ش ، 8دوره شیراز، 

 ، تهران انتشارات تهرانکو ، مقدمه دکتر حسین زرین، مثنوی معنوی،(1389) یندالمولوی، جلال

 


